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  *پژوهشي تطبيقي درباره وحدت وجود از ديدگاه مولوي و اسپينوزا

  
  **مهناز صفايي هوادرق

  ***علي اصغر حلبيدكتر

  چكيده 

. يكـي از گسـترده تـرين مفـاهيمي اسـت كـه ريشـه در مكاتـب بسـيار كهـن بشـري دارد            1وحدت وجود
گستردگي اين مفهـوم مـانع از يـافتن معنـايي واحـد در ميـان مشـرب هـاي فكـري اسـت و دسـت يـابي             
به نظريـه اي مبتنـي بـر حقيقتـي كـه تفـاوت هـاي لفظـي و ظـاهري ايـن مفهـوم را خاتمـه بخشـد بـس               

پـرداختن بـه ايـن مسـأله بـراي تقريـب ديـدگاه انديشـمنداني كـه در ايـن            بـا وجـود ايـن ،   . دشوار است
در ايـن مقالـه پژوهشـگر بـر آن اسـت كـه وجـوه        . باره تفكّر نموده اند لازم و ضروري بـه نظـر مـي آيـد    

لـذا در راسـتاي تبيـين مفهـوم وحـدت وجـود ، بـه بررسـي         . تشابه و تفـاوت آن حـوزه را آشـكار سـازد    
پژوهنــدگان حقيقــت  از برجســته تــرينو اســپينوزا كــه  در انديشــه مولــويراه هــاي شــناخت و معرفــت 

انـد پرداختـه و سـعي شـده اسـت كـه برخـي از وجـوه تشـابه           چهره هاي انديشـه بشـري  و از بزرگترين 
وحدت وجود متعالي مولوي و وحـدت تـك جـوهري اسـپينوزا كـه بـه ظـاهر بـس متفـاوت از يكـديگر           

  .گيردمي نمايد مورد بررسي و تحليل قرار 

 .خدا ، وحدت وجود ، مولوي ، اسپينوزا ، حقيقت ، جوهر ، هستي ، صفت:  واژگان كليدي

 

 

 

 

  
 

                                                           

  .مستخرج از رساله دوره دكتري بوده و مورد حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشدمقاله اين  *
  .رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيدانش آموخته مقطع دكتري  **

   .دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي استاديار ***
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  مقدمه

و  مقايسه افكـار مولـوي بـا اسـپينوزا كـه يكـي عـارفي اسـت كـه بهتـرين طريـق معرفـت را عشـق               
اشــراق بهتــرين شــيوه شــناخت را عقــل و مــي دانــد و ديگــري فيلســوفي عقــل گــرا كــه شــهود قلبــي    

لــذا لازم اســت قبــل از بيــان هــر مطلبــي . ايد در ابتــدا انــدكي تعجــب انگيــز باشــدعقلـي مــي دانــد ، ش ــ
هدف مشـترك هـر دو، شـناخت حقيقـت اسـت و انگيـزه هـر دو بـراي شـناخت، ايـن            مشخص شود كه

ــزي اســت كــه از راه شــناخت حاصــل    ــد و ايــن چي ــان  طالــب  ســعادت و رســتگاري ان اســت كــه  آن
   .»معرفت عين فضيلت است«: گفت ميسقراط نه كه گو شود آن مي

ــة         ــاد هم ــل و بني ــدا اص ــت خ ــناخت و معرف ــت و ش ــز خداس ــه چي ــپينوزا هم ــوي و اس ــراي مول ب
شـيوة خـاص خـود بيـان كـرده       هر كدام از آنان راه هاي وصـول بـه شـناخت خـدا را بـا     . شناخت هاست

و شـهودي ، بهتـرين نـوع شـناخت      از بـين انـواع شـناخت هـاي حسـي ، فطـري ، اسـتدلالي       مولوي . اند
شـناختي اسـت كـه از عـالم حـس فراتـر اسـت و بـر اسـاس          » شـهود قلبـي  « ..مـي دانـد  » 1شهود قلبي«را 

تجربـة سـريعي كـه عقـل در آن هـيچ      «يعنـي  . تزكيـة نفـس و تصـفية بـاطن حاصـل مـي شـود       عبادت و 
» اســتدخــالتي نــدارد وشــهود حــق اســت در قلبــي كــه بــه روشــني خداونــد منــور گرديــده           

بايــد بــه رياضــت و  »معرفــت شــهودي«بــه عقيــدة مولــوي بــراي رســيدن بــه ). 35،  1389عبــدالحكيم،(
                                                           

آنچـه موجـب شـده كـه عرفـاي      . در نظر صوفيه تنها محـل محبـت و عاطفـه نيسـت ، بلكـه مركـز ذوق و ادراك نيـز بشـمار مـي آيـد          » قلب«بايد اشاره كرد كه  - ١
كـه در برخـي از آيـات شـريفة قـرآن،      . اسلامي قلب آدمـي را بعنـوان مركـز ذوق و ادراك بشـمار آورنـد چيـزي جـز پيـروي از آيـات شـريفة قـرآن مجيـد نيسـت             

ــي محــل اي ــب آدم ــدبر شــناخته شــده اســت  قل ــم و ت ــز فه ــا؟ «. مــان و مرك ــوبٍ اقفالهُ ــي قُل ــرآن امَ عل ــدبرونَ الق ــلا يت ــوبهِمِ  «؛ ) 24/ 47(»افَ ــي قُلُ ــب ف ــك كَتَ اولئ
آيـا در ايـن قـرآن انديشـه نمـي كننـد، يـا دل        «: نـي يع). 6/ 3(»فاَما الذينَ في قُلُـوبهِمِ زيـغٌ فَيتَّبعِـونَ مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـه و ابتغـاء تأويلـه          «؛ ) 58/21(»الايمان

امـا آنـان كـه در دل هايشـان كـژي اسـت از متشـابهات آن        «؛ » در دل هـاي آنـان ايمـان را جـايگزين سـاخته     ] خـدا [« ؛ » هاي ايشان به قفـل هـايي بسـته اسـت ؟     
روشـني نشـان مـي دهـد كـه قلـب انسـان در قـرآن مجيـد محـل ايمـان و            توجه دقيـق در ايـن آيـات بـه     . »پيروي مي كنند ، براي فتنه جويي و جستجوي تأويل آن

و بسياري از صوفيه بر اين باورنـد كـه قلـب انسـان يگانـه جـايي اسـت كـه مـي توانـد محـل تـابش انـوار ازلـي واقـع شـده                 . مركز فهم و ادراك بشمار آمده است 
كـه قلـب آدمـي از كـدورت هـاي مـادي پـاك شـود و از زشـتي هـاي شـهوات نيـز             در نظـر صـوفيه ، هنگـامي    . و حق را در تجلّيـات گونـاگونش مشـاهده نمايـد    

بيشـتر آنـان بـراي اثبـات     . پيراسته گردد، نور حقيقت در آن پرتـو مـي افكنـد و در اثـر پرتـو نـور حقيقـت ، انسـان صـاحبدل صـفحة هسـتي را مشـاهده مـي كنـد               
لا يسـعني اَرضـي و لا   «: دسـي نيـز تمسـك جسـته انـد كـه خداونـد بـه پيـامبر خبـر داد          مدعاي خود علاوه بر تجربة شخصي و دريافت درونـي، بـه ايـن حـديث ق    

  ..آسمان و زمين گنجايش مرا ندارد، اما دل بنده مؤمن گنجايش مرا دارديعني ).2/229، 1967غزالي ، (».سمائي و يسعني قَلب عبدي المؤمن

ــوده اســــــت  ــه حــــــق فرمــــ ــر كــــ  گفــــــت پيغمبــــ
ــر   ــمان و عـــــــ ــين و آســـــــ ــزدر زمـــــــ ش نيـــــــ  

ــنجم، اي عجـــــــــــب     ــؤمن بگـــــــــ  در دل مـــــــــ
 

ــت     ــالا و پســـــ ــيچ در بـــــ ــنجم هـــــ ــن نگـــــ   مـــــ
ــز   ــو اي عزيــــ ــدان تــــ ــن بــــ ــنجم ايــــ ــن نگــــ   مــــ

ــويي در آن دل  ــرا جـــــ ــر مـــــ ــب  گـــــ ــا طلـــــ   هـــــ
  ).1/124 ،1383 مولوي،(                             
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آن گـاه كـه دل از هـواجس نفسـاني صـاف شـد خواهـد ديـد كـه هـر چـه            . تصفية درون همت گماشـت 
  . هست صانع است و مصنوع پرتوي از اوست

 آيينة دل چــــون شود صــافي و پاك
نقّــاش را هم ببيـنـي نقــش و هم  

 

ــاك     ــرون از آب و خ ــي ب ــا بين ــش ه  نق
 فــــرش دولــــت را و هــــم فــــرّاش را

).2/190، 1383مولوي،(               
هر كس كه بمرتبة كشف رسد و حجاب تعين را از پيش دل برگيرد ، حق را در تمام مراتب وجود «      

بناك مي بيند و در بند صورت نمي مشاهده مي كند و آفتاب حقيقت را در هر وجود متعيني ، قائم و تا
هر كه خود «لذا مولوي بر آن است كه خودشناسي كليد خداشناسي است و). 1/517، 1380فروزانفر، (»ماند

هر كس با در نظر گرفتن استعدادهاي و پس از آنكه ). 2/192، 1299مولوي،(» بشناخت يزدان را شناخت
فراتر از ادراك در ذات او انديشه كند چراكه ذات حق  ديگر نبايد، 1دروني خويش به وجود خدا پي برد

ماست و دريافت هاي وهمي ما راجع به معاني دقيق الهي ساخته و پرداخته ماست و ما هرگز قادر به تفكر 
بنابراين، به نظر مولوي قياس عقل تا آنجاست كه وجود خدا را بپذيرد وليكن بيش از . 2در ذات خدا نيستيم

  .خدا انديشيد  آن نبايد در ذات
 هرچــــه انديشــــي پــــذيراي فناســــت
 

ــت   ــد آن خداسـ ــه نايـ ــك در انديشـ  آنـ
).2/319، 1383مولوي،(  

و مـا مـي تـوانيم انديشـه روشـني       خـدا را فقـط مـي تـوان انديشـيد      حال آنكه بـه نظـر اسـپينوزا         
خـدا در انديشـة اسـپينوزا روشـن تـرين و واضـح تـرين چيزهاسـت، ولـيكن          . درباره خـدا داشـته باشـيم   

وي بيان مـي كنـد كـه عامـه مـردم در عـالم خيـال بـه خـدايي انسـان           . هر تصوري او را محدود مي سازد
نـد و ايـن همـه بـا ذات محـدود آنـان       گونه باور دارند و خدا را همچون آدمـي يـا شـبيه آدمـي مـي انگار     

ارتباط دارد و تصور كـردن خـدا محـدود سـاختن اوسـت و هرگـز نمـي تـوان خـدا را محـدود سـاخت            
به پرسـش شـما ، كـه آيـا مـن دربـارة خـدا همانگونـه انديشـة روشـني دارم كـه            «. و يا به تصور در آورد

گونـه تصـور روشـني دارم كـه از      مـان ولـي اگـر بپرسـيد آيـا از خـدا ه     . آري: دهـم  دربارة مثلث، پاسخ مي

                                                           
١
  ).129،  1344ميهني، ( »اَنفسُِ الخَلايقالطُرُقِ الَي االلهِ بعِدد «: همان گونه كه در روايات اسلامي آمده است   - 

٢
  منحرف (، يعني به آفريده هاي خداوند بينديشيد نه به ذات خداوند وگرنه » تَفَكَّروُا في الخَلْقِ االله و لا تَفَكَّروا في االله فَتهَلكوا«: فرموده است) ص(پيامبر چنانكه  -  

 ).418، 1385 فروزانفر،«به هلاكت مي افتيد ) مي شويد و بر اثر آن
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ــه: مثلــث، پاســخ خــواهم داد ــرا مــا نمــي. ن ــوانيم خــدا را تصــور كنــيم بلكــه تنهــا مــي  زي ــوانيم او را  ت ت
   ).  27، 1387اسپينوزا،(بينديشيم 

به چهار مرتبه از مراتب مختلف شناخت اشاره كرده كه عبارتند  رسالة اصلاح فاهمهاسپينوزا نيز در    
عات ، تجربة مبهم ، معرفتي كه در آن ماهيت يك شيء ديگر نه به نحو تام استنتاج مي شود و مسمو: از

آن ها را به سه مرتبه  اخلاق؛ و در ) 22-23، 1374اسپينوزا،(ادارك شيء با ذات خود يا با علتّ قريب خود 
دوم يا تعقلّ و شناخت نوع  شناخت نوع اول يا گمان يا تخيل ، شناخت نوع: تقليل داده است كه عبارتند از

داني وجِ«يعني  »علم حضوري«بالا ترين معرفت را او ) . 111- 112، 1364اسپينوزا،(سوم يا اشراق عقلي
 ةقو به ورزيدنِ وصولِ به اين مرتبه،كه  داند مي» شناخت نوع سوم«يا » اشراق عقلي«يا همان  »وشُهودي
ت ذهن است، فعالي ةنتيجاسپينوزا » شهود عقلاني«. پذير استكّر و ممارست در انديشيدن امكان تعقلّ و تف

1نهايت خداوند بي  جزيي از عقلعنوان  ولو به به اين معني كه ذهن انسان در اين مقام،
يا حالتي از صفت  

ت ميفكر مطلق او به فعالي را بدون واسطه يا از راه علم به علل نزديكشان در  ءت اشياپردازد و ذات و ماهي
   .شايسته است ذكر شود كه اين شهود با شهود قلبي مولوي و اهل عرفان متفاوت است .يابد مي

وليكن اصرار وي بر استفاده  اگر چه اسپينوزا همچون مولوي شناخت تجربي و حسي را ناكافي مي داند،
از مجرد قياس عقلي در مابعدالطبيعه ادعاي محض است، چراكه قياس عقلي هيچگاه يكسره منفك از 

كند و از همين عالمِ واقع  تواند باشد، چون متعاطي مابعدالطبيعه در اين عالم واقع زندگاني مي تجربه نمي
كار «: چنانكه گفته اند. آورد عالمِ واقع را دوباره بدست مي پس از تحليل آنها همين كند و مفاهيمي كسب مي

» باشد اين نوع مابعدالطبيعه جز اينكه بر مشاهدات حاصل از روش انيّ، مهرِ لميت بزند چيز ديگري نمي
  ). 28،  1347فولكيه،(

  نگاهي به پيشينة وحدت وجود 

چنــين شــيوه اي بــراي بــر مــي گــردد ، پيشــينة ايــن مفهــوم بــه چنــد هــزار ســال قبــل از مــيلاد       
. وصول به حقـايق معنـوي شـيوه اي كهـن اسـت كـه نشـانه هـايي از آن را در آيـين هنـدويي مـي بينـيم            

چنـانكه عنكبـوت تـارها از خـــود پديـد مـي آورنـد و بـاز در خـود فـرو مـي كشـند          : براهمه گفته اند«
نكـه از آدم زنــده موهــاي كـلان و خُــرد مــي   و چنانكـه زمــين نباتــات را از خـود بــر      مــي آورد و چنا  

ــدا      مــي شــود   ــي زوال ، همــه عــالم پي ــين از آن ذات ب ــد همچن هــم ). 65،  1354داناسرشــت، (» روي

                                                           
1
 -Infinite intellect of God. 
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ــون، در        ــقراط و افلاط ــات س ــت ، در تعليم ــتي زردش ــيش مزداپرس ــتي ، در ك ــين مهرپرس ــين درآي چن
ه هــايي از وحــدت وجــود ديــده مــي تعليمــات بــودا و عيســي و مــاني و نوافلاطونيــان اســكندريه نشــان

در تعليمات فيثاغورث و فرقة اخـوان الصـفا نيـز از بعضـي جهـات بارقـه هـاي ايـن طـرز تفكّـر را           . شود
) شـيخ اشـراق  (كـه شـهاب الـدين سـهروردي     خسـرواني بعيـد نيسـت شـيوة تفكّـر     «. ملاحظه   مي كنـيم 

وافلاطـوني عقـلاي سـبعة معاصـر     خـود بـدان اشـاره مـي كنـد، شـيوة تفكّـر ن       حكمـه الاشـراق   در مقدمة 
خسرو انوشيروان باشد كه در ايـران پذيرفتـه شـد و بـا اصـول عقايـد متكلمّـين زرتشـتي انطبـاق حاصـل           

ــت  ــه ياف ــرون اســلامي ادام ــرد و در ق ــان    .ك ــراقي از راه حكمــت خســرواني در مي ــاي اش و انديشــه ه
از مشــهورترين ايــن صــوفيان . )، مقدمــه، هشــت و نُــه1354خوانســاري، (» صــوفيان اوليــه انتشــار يافــت
ــطامي   ــد بِس ــوان بايزي ــي ت ــوت، (م ـــ  261ف ـــ.ه ــرد) ق ــام ب ــط  . را ن ــين توس ــم چن ــور ه ــين منص حس

يــك مـذهب مشــابه، ولـي نــه يكسـان بــا آن، ابـراز شــده و آن نظريـة حلــول      .) قـ ـ.هـــ  309قتـل (حـلاج 
ــب آن    ســر ح ــي يهــودي اســت كــه ب ــد انســان را «اســت  و ظــاهراً مأخــذ آن روايت ــر صــورت خداون ب

ــن  . 1»خــويش آفريــده اســت ــزرگ و مؤســس راســتين ايــن مــذهب را در عــالم اســلامي اب و پيشــواي ب
وي معتقــد بــود همــه هســتي اساســاً واحــد اســت و آن همــه . دانســته انــد) قـــ.هـــ  638فــوت، (عربــي 

  .  تجليّ ذات الهي است
ــز مشــاهده مــي شــود        ــان ني ــدان مشــابه در يون ــه چن ــي ن ــر ول ــن تفكّ ــه هــايي از اي يكــي از : بارق

وي معتقـد بـود   . اسـت ) مـ ـ. قــ   514(فيلسوفان بـزرگ يونـاني جـزم گـراي عقلـي مـذهب ، پارمينـدس       
تغّيـر و تكثّـر، امـوري ظـاهري اسـت و حقيقـت يكـي بـيش نيسـت و آن ثابـت و ابـدي و كامـل و             «كـه  

نظرّيــات وي را ). 1/509،  1380مصــاحب، (» و فقــط از طريــق تعقّــل قابــل كشــف اســتناپــذير  تجزيــه
) مـــ 205-270( 3هــم چنــين فلــوطين. بســط داد) مـــ.قـــ  335-265(2دوســت و شــاگردش زِنــون الئــائي 

وي . كه افكـار نـو افلاطونيـان را بـه صـورت اساسـي و اسـتوار بيـان كـرده نيـز وحـدت وجـودي اسـت             
احـد همـه چيـز    «: مـي گويـد  . شـمارد  د و احَديت را اصل و منشـأ كـلّ وجـود مـي    دان حقيقت را واحد مي

                                                           
شمارند، و حال آنكـه عبـارت مشـهوري     صوفيه اين عبارت را حديث مي ). 2/5، 1954سيوطي، (» خلق االلهُ آدم علي صورته« اينگونه روايت شده كه جامع صغيردر . 1

  :مولوي در بيان اين معني گويد. ) 2/329 ،1938،عفيفي (» يعتبره الصوفيه حديثاً، و هو عباره مشهوره وارده في التوراه«:است كه در تورات آمده است 
 خلق ما بـر صـورت خـود كـرد حـقّ     
 

ــبق     ــرد س ــف او گي ــا از وص ــف م   وص
.)4/630، 1363مولوي،(  

  
2 - Zeno 
3 - plotinus 
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در عـين حـال   . منشـاء همـه چيزهاسـت و لـيكن عـين همـه نيسـت       . است و هيچ يـك از اشـياء نيسـت    
ــي، (» كــه همــه چيــز در او هســت ، او خــود منــزه از همــه آنهاســت  از ديگــر وحــدت ). 97، 1372يثرب

حكـيم ايتاليـايي اسـت كـه دسـتگاه تفتـيش عقايـد افكـار         ) مـ ـ 1548-1600( 1وجوديان جيوردانو برونـو 
ايـن نـوع انديشـه را در    . او را به عنوان بـدعت و آراء مضـلّ محكـوم كـرد، و سـپس بـه آتـش بسـوخت        

ــاني داشــته و هــم  آراء اســپينوزا هــم مــي يــابيم، فيلســوف آمســتردامي  كــه هــم زنــدگي  اش رنــگ عرف
كـه بحثــي عرفـاني اســت و او بـه روش فلســفي از آن بحــث     رســد اش بــه وحـدت وجــودي مـي   فلسـفه 

  .كند مي

  مفهوم شناسي وحدت و كثرت

و بببينــيم . قبــل از شــناخت ديــدگاه اســپينوزا و مولــوي لازم اســت ايــن مفهــوم را بررســي كنــيم      
آيا آنان قائل به وحـدت وجودنـد يـا صـرفاً مبـين نـوعي وحـدت شـهودند و دلائلـي كـه آنـان وحـدت             

  .ا مبتني بر آن مي دانند، كدام است و تشابه ديدگاه هاي  آنان چگونه توجيه مي شودوجود ر
يعنــي . يكــي از مباحــث اصــلي وحــدت وجــود ، كثــرت در وحــدت و وحــدت در كثــرت اســت     

بحـث وحـدت و كثـرت در كتـب حكيمـان و عارفـان چـون        . خدا واحد كثير و عـالم كثيـر واحـد اسـت    
بحث وجود و موجود اسـت كـه آن را بـر خـدا و ماسـوا اطـلاق مـي كننـد و هـر دو گـروه بـر آننـد كـه              

تمـايز بـين آن دو يـك تمـايز مفهـومي محـض اسـت كـه يـك مصـداق           وحدت مساوق وجـود اسـت و   
مراد از وحـدت حقيقـي ، وجـود حـق اسـت كـه حقيقـت وجـود اسـت و از هرگونـه قيـد            و . بيش ندارد

ــي از شــرط اطــلاق  و شــرطي مبرّاســت و  ــروط حت ــع ش ــه  . لا بشــرط اســت از جمي اصــل و منشــأ هم
ــددي در آن راه    ــيچ تع ــه ه ــت ك ــدي اس ــت واح ــودات حقيقي ــد  موج ــه گوين ــدارد چنانك ــود «ن إنَّ الوج

وحــدت عــددي كــه منشــأ «، و ) 52، 1362حســن زاده آملــي ،(» حقيقــه واحــده لــيس فيهــا تعــدد اصــلاً
  ). 57، 1381ابن تركه،(» كثرات است از تعينات وحدت حقيقي است

» هـر شـيئي كـه مظهـر اسـم شـريف يـا مـن لـيس كمثلـه شـيء اسـت            «عبارت است از » كثرت«و     
ــي ،ح( ــن زاده آمل ــب    ). 27، 1362س ــودات در مرات ــتلاف موج ــت و اخ ــي اس ــت را مراتب ــن مظهري و اي

بـه اصـطلاحِ منطقيـانِ اسـلامي، حقيقـت وجـود مشـككّ  اسـت نـه          «و وجود است نه در امور ذاتي آنهـا  
بنـابراين وحـدت وجـود نـه ايـن اسـت كـه وجـود منحصـر بـه ذات حـق            ). 258، 1383حلبي،( »متواطي

نـايش ايـن اسـت كـه حقيقـت وجـود حقيقـت واحـد اسـت و همـه موجـودات موجودنـد             است بلكه مع
                                                           

1- Giordano Bruno 
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بـه يــك حقيقــت كــه آن ، حقيقـت وجــود اســت ولــي حقيقــت وجـود مراتــب دارد كــه در عــالي تــرين    
از ايــن روســت كــه .مراتــب قــدرت و وســعت و شــمول ، واجــب الوجــود بالــذات يــا آفريــدگار اســت 

ــي دا  ــاري م ــرت را اعتب ــي و كث ــد وحــدت را حقيق ــد . نن ــه گوين ــره  «چنانك ــه و الكث ــده حقيقي لأنَّ الوح
بـه ايـن ترتيـب برخـي از عرفـا و صـوفيه بكلـي منكـر كثـرت در عـالم           ). 57، 1381ابن تركه، (» اعتباريه

شده اند و عالم را حقيقت بسـيط و واحـد دانسـته انـد و هـر گونـه كثرتـي را كـه در عـالم مشـاهده مـي            
 .و كثرت را امري اعتباريِ صرف گفته اندكنند وهمي و خيالي پنداشته اند 

ــرت را         ــته و كث ــق دانس ــري محق ــود را ام ــدت در وج ــود و وح ــرت در وج ــر كث ــي ديگ ــا برخ ام
، و ) 24، 1362حســن زاده آملــي ، (» الكثــره هــو المجتمــع مــن الواحــده«تعريــف كــرده انــد بــه اينكــه 

ــين كثــرت و وحــدت نيســت ،    ــاتي ب چــه وحــدت حقيقــي ، مجتمــع همــان كثــرت اســت و هــيچ مناف
وحدت عددي نيست كه بـا كثـرت منافـات داشـته باشـد و ضـد آن باشـد ، بلكـه وحـدت حقيقـي عـين            

  . كثرت است 
  شد آن وحدت از اين كثرت پديدار                      يكي را چون شمردي گشت بسيار

  ).71، 1374شبستري، (                                                                               
و موجـودات ظهـور ذات حــق تعـالي هسـتند و در عــين كثـرت ، فـاني در وحدتنــد و تعـين هــا                  

تعـدد را حقيقـي    كسـي كـه بـه مرتبـه شـهود نرسـيده باشـد،       . و كثرات نمودند و ظلّ و سايه فيض حقنـد 
خداونـد بجهـت اظهـار اسـماء و صـفات در مراتـب مظـاهر امكـاني         «بـه عبـارتي ديگـر چـون     . مي بيند 

يعنـي يـك حقيقـت بـيش نيسـت كـه        ). 652، 1386،سـجادي (» تجليّ كند، به لباس كثـرت ملـبس شـود   
ت جهــ. بــه حســب تكثــر مرايــا، كثيــر نشــان داده مــي شــود و ايــن كثــرت ، وحــدت را نفــي نمــي كنــد

ثال آن چنان اسـت كـه اگـر در برابـر آفتـاب ، آيينـه هـا يـا اجسـام صـيقلي شـده يـي كـه              تقريب ذهن م
قابل انعكاس باشد قرار دهيم و آفتـاب بـر آنهـا پرتـو بيفكنـد، بـه تعـداد آن آيينـه هـا و اجسـام ، آفتـاب            

ر مـي تــوان ديــد، ولـيكن چــون بــه دقـت بــه حقيقــت آفتــاب بنگـريم ، مــي فهمــيم كـه همــه ايــن صــو     
مــنعكس شــده و آفتــاب هــاي متعــدد از پرتــو حقيقــت آفتــاب اســت كــه يكــي بــيش نيســت و همــه آن 

بـه عبـارت ديگـر ، همـه ، مظـاهر گونـاگوني اسـت كـه ايـن          . عكس ها ظهورات اين جوهر اصيل اسـت 
بنـابراين ، وجـود عـين وحـدت اسـت كـه تعـدد و تكثّـر         . ي گـردد م ـحقيقت يگانـه در آنهـا متجلّـي        

يعنــي وجـود يــك حقيقـت بــيش نيسـت كــه در    . و موجــودات ، انحـاي جلــوه آن حقيقتنـد  نمـي پـذيرد   
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اصل هـيچ تعينـي نـدارد ولـي چـون در جامـه اسـماء و صـفات تجلّـي    مـي كنـد صـورت هـاي عـالم               
  . كثرت پديدار مي گردد

موضــوع اصــلي بســياري از مناقشــات ايــن اســت كــه چگونــه در اشــياء مخلــوق، ذات و هســت       
ماننـد و اشـياء را كـه بـه واقعيـت       ايز از يكديگر و در عين حـال وابسـته بـه يكـديگر بـاقي مـي      بودن، متم

  . آنها اذعان داريم، آفريدة خدا، ولي متمايز از او بشماريم
   اوسـت  ذره عـين مشكل حكـايتي اسـت كـه هـر    

  
ــي           ــا نم ــد   ام ــه او كنن ــارت ب ــه اش ــود ك   ش

  ).259، 1362بابافغاني شيرازي ، (     
اين مطلب كه ذات حق ، عين همـه اشـياء اسـت همـان اسـت كـه در ميـان فلاسـفه مغـرب زمـين                   

ناميــده مــي شــود و از نماينــدگان آن برونــو و اسپينوزاســت  و اصــطلاح وحــدت وجــود  1همــه خــدايي
يـاد مـي شـود و    » 2پاننتئيسـم «بدون اعتقـاد بـه همـه خـدايي ، در تفكّـر غربـي وجـود دارد كـه از آن بـه          

 3مقصــود از آن توفيــق ميــان توحيــد و وحــدت وجــود اســت كــه يكــي از نماينــدگان آن كــارل كــراوس 
و ايـن اصـطلاح شـايد بـا وحـدت وجـود بـه معنـي حقيقـيِ آن          . فيلسوف آلمـاني اسـت   ) 1832-1781(

ــد، خــدا را      ــي دان ــه خــدا م ــق ب ــين اينكــه موجــودات را وابســته و متعلّ ــرا در  ع ســازگارتر باشــد ؛ زي
موجودات و عـين همـه موجـودات نمـي دانـد ، و هسـتي خـدا را برتـر و والاتـر و متعـالي تـر            وابسته به 

ــمارد   ــي ش ــا م ــيرازي   . از آنه ــدرالدين ش ــوان ص ــي ت ــلامي م ــفة اس ــوت،(در فلس ـــ1050ف ـــ.ه را از ) ق
بســـيط الحقيقـــه كـــلُّ الاشـــياء و لـــيس بشـــيء «:نماينـــدگان آن بـــه شـــمار آورد كـــه مـــي گويـــد

يعنـي بسـيط حقيقـت يـا حقيقـت بسـيط همـة اشياسـت و در عـين حـال           ) 2/127تـا ، .شـيرازي،بي (»منها
  .هيچ يك از آنها نيست

  مولوي و وحدت وجود

اســت، عبــارت اســت » وجــود«و » وحــدت«اصــطلاح وحــدت وجــود كــه مركــب از دو واژة              
ــد«از  ــايي ،(» انحصــار وجــود در خداون ــوي ).  144، 1389كاك ــدة مول ــه عقي ــد در همــه مب ظــاهر خداون

هستي ظاهر و آشكار است و مـانع شـهود و ديـدارِ مـا، نَفْـسِ ظُلمـت گسـتر ماسـت كـه مـا را از ديـدار            
وي بـا مثـالي سـاده بيـان مـي كنـد كـه وجـود خورشـيد بزرگتـرين گـواه بـر             . حقيقت ناتوان مـي سـازد  

اثبـات خـويش اســت و اگـر كسـي در روز روشــن بـه جســتجوي شـاهد و گـواهي بــر اثبـات خورشــيد         

                                                           
١
 - Pantheism  

٢
 -Panentheism 

٣
 Karl Crause 
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بـه همـان گونـه ، خداونـد كـه خـود       .  د دليلي جز بر كـوري ديـدگان و رسـوايي وي نتـوان دانسـت     باش
بــر همــه چيــزي گــواه اســت، گــواه هســتي خــويش اســت و كســاني كــه بــراي اثبــات وجــود خــدا بــه  

  .جستجوي دليل و برهان هستند فقط خود را رسوا نموده اند 

  بــــس بــــود خورشــــيد را رويــــش گــــواه 
  

اَع ءــي ــاهد اَي شَــ ــم الشَّــ ــه: ظَــ   1الــ
  ).1/168، 1383مولوي، (               

  
  آفتــــابي در ســــخن آمــــد كــــه خيـــــز    

  »آفتابـــــا كـــــو گُـــــواه؟«تـــــو بگـــــويي 
  روزِ روشــــن هــــر كــــه او جويــــد چــــراغ

  »روز كـــــــو؟«در ميـــــــان روز گفـــــــتن 
  

  

ــتيز    ــم سـ ــه كـ ــد روز برجْـ ــه برآمـ   كـ
ــواه    ــده خ ــق دي ــور از ح ــدت اي ك   گوي

  بــــلاغعــــينِ جســــتن كــــوريش دارد 
  خــويش رســوا كــردن اســت اي روز جــو

  ).3/476، 1383مولوي ، (              
  

مولــوي بــر ايــن بــاور اســت كــه تنهــا حقيقــت روشــن و راســتين وجــود خداســت كــه ظــاهر و           
تـر اسـت و امـا از حيـث حقيقـت و       ذات خدا از حيث تحقّـق و ثبـوت، از هـر چيـز، ظـاهر      .آشكار است

آنـان كـه خـدا را در نمـي يابنـد، نـه از ايـن جهـت اسـت كـه ذات           .تر است كُنه، از همة موجودات مخفي
كــه قــادر بــه درك خــدا خــدا پنهــان اســت، بلكــه بــه ســبب شــدت ظهــور و شــكوهمندي نــور اوســت 

لــذا مولــوي . اينــان حــائلي از نفــس شــوم در برابــر ديــدگان خــويش نهــاده انــد نيســتند، و ديگــر اينكــه
توصيه مي كند كه با جد و جهد، بـر نفـس خـويش فـائق آمـده و ايـن موانـع را يكسـو نهـاده ، تـا بتـوان            

   .خدا را بي واسطه در تمام هستي مشاهده كرد 
روي پــوش ايــن آفتــاب    رود بــي مــي  

 
فـــرط نـــور اوســـت رويـــش را نقـــاب       

).6/987، 1383مولوي،(                   
همچنانكه اگر انگشت برابـرِ مـردمِ ديـده بـداري، بـه سـببِ آن يـك انگشـت نـه آسـمان را بينـي            «        

و نه زمين را، و از اين همه عـالمَ بـه پـردة يـك انگشـت محـروم شـوي؛ نيـز سـر انگشـت نـاداني پـيش             

                                                           

١-  مأخوذ است از آيه شريفه . چه چيز بزرگتر گواه است... أي شي ء اعظم» ّقُلِ الله اكبرُ شهَاده شَيء 19/  6( » ... قُلْ اَي .(  
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ــداني     د ــي و ن ــان را نبين ــا آن جه ــت ت ــتاده اس ــو ايس ــش ت ــدة دان ــد،(» ي ــدا از ). 1/414، 1352بهاءول خ
خورشيد تابان آشكارتر است و آن كه بعـد از مشـاهده بـه دنبـال دليـل اسـت در ضـرر و زيـان بسـر مـي           

  . برد
         » والعيان فه البيانَ بعد َنْ طَلبَنَ الشمس، فمرُ مقُّ اظَْهفي الخسرانِالَْح.  

  هر كـه بـر هسـتي حـق جويـد دليـل      
  

ــل    ــي و ذلي ــت واعم ــد اس   »او زيانمن
  ).23، 1389سلطان ولد ،(           

اوَلَـم يكْـف برِّبِـك أنَّـه     «كـه گويـد   ) 41(از سـوره فصُـلتَ    53و اين همـه، تلمـيح اسـت بـه آيـة               
شَهيد ءَليَ كلُِّ شييعنـي حـقّ بـر     . »، آيا بسنده نيسـت كـه پروردگـار تـو بـر همـه چيـزي گـواه اسـت         »ع

بـويژه در بـاب شـناخت خـدا ،     هوشـمندترين مردمـان، در دريافـت حقيقـت     «و . هستي خود گـواه اسـت  
  ). 28، 1384رشد ، ابن(» اند وجدان را بر برهان ترجيح نهاده

  همــــه چيــــز را تــــانجويي نيــــابي
 

ــويي    ــابي نج ــا ني ــت را ت ــز آن دوس   ج
 ).238، 1356سنايي،(                  

و راه  1مولوي در تعبيـر شـهود و تجربـه عرفـاني خـود از دو طريـق عشـق و عقـل يـا راه محبـت               
و عشـق بـر همـه    . معرفت بهره   مي برد و تأكيد وي بيشـتر بـر طريـق محبـت اسـتوار اسـت تـا معرفـت        

ــوعي تــلازم برقــرار اســت و    ــوع ادراك ن ــين ايــن دو ن ــه همــواره ب ــار و احــوالش حــاكم اســت و البت آث
 انسـان تنهـا   مـي توانـد آنچـه را كـه بـدان معرفـت دارد دوسـت         . محبت بدون معرفت ممكـن نيسـت   «

كبيـر بـه شـيوه هـاي گونـاگون و       مثنـوي و ديـوان  مولـوي ايـن معنـي را در    ). 254غزالي، بي تا، (» بدارد
وي در طريــق محبــت تمثيــل گداختــه شــدن آهــن در آتــش و  . بــا مثــال هــاي زيــاد بيــان كــرده اســت

 را بـه كـار مـي بـرد ، و در طريـق معرفـت از تمثيـل       ... و  تبديل آن بـه آتـش و اتحـاد عاشـق و معشـوق     
تمثيـل هـاي نخسـت يكـي     . اسـتفاده مـي كنـد   ... خورشيد و سايه ، نور چراغ هـاي متعـدد و متفـاوت و    

برخـي طريـق نخسـت را عرفـان شخصـي و نـوع دوم را       . شدن را بيان  مي كنـد و دومـي يكـي بـودن را    
 صــافترين نمــود آن را در نظــام فلــوطين و اوپانيشــادها و در فلســفه«عرفــان بــي نهايــت ناميــده انــد كــه 

   ).38، 1377آن ماري شيمل،(» شانكارا مي بينيم

                                                           
١

كسي كه به خدا عشق مي ورزد ، «وليكن در فلسفة اسپينوزا .  )5/54( »يحبهم و يحبونه«در عرفان مولوي خدا بندگانش را دوست دارد و آنان او را دوست دارند  - 
 ) .289، 1364اسپينوزا،(»نمي تواند بخواهد كه خدا هم در عوض به او عشق ورزد
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ــاه«در تمثيــل نخســت ، مولــوي فنــاي نفــس و اســتيلاي حــق را كــه قضــية           محــه » حديــدة م را ب
رنـگ آهـن در رنـگ آتـش محـو      : كـه  خاطر مي آورد، با تمثيـل آهـن گداختـه در آتـش بيـان مـي كنـد        

بـدون آنكـه جـوهر فـردي خـود را از      ، كه آهن خـواص آتـش را بـه خـود مـي گيـرد        ييا  هنگامشده ، 
  .مي تواند هم آتش و هم آهن باشد، دست دهد 

 رنگ آهن محـــو رنـــگ آتــش است

 شد ز رنــــگ و طبــــع آتــش محتشم

 

ــت     ــن وش اس ــد و آه ــي لاف ــي م  زآتش

 گويـــد او مـــن آتشـــم مـــن آتشـــم    
).2/243، 1383مولوي ،(                       

 :فرديت با فناء في االله از ميان نمي رود بلكه استحاله مي يابد

 هستيــت در هســــت آن هســتي نواز

 
ــداز   ــدر گُـ ــا انـ ــو مـــس در كيميـ  همچـ

).1/141،  1383مولوي ،(                    
وي . مولوي بر آن است كه فنا شـدن در معشـوق فقـط و فقـط بـه نيـروي عشـق ميسـر مـي شـود               

داسـتان آن عاشـق را كـه بـه زبـان سـاده بيـانگر        . اين موضوع را با تمثيل هاي فراوانـي نشـان داده اسـت    
لزوم فناي عاشـقِ سرسـپرده در معشـوق اسـت بارهـا نقـل كـرده اسـت و آن چنـان اسـت كـه عاشـق درِ             

چـون تـو تـويي ،    : ه معشوق بكوفت و معشوق پرسـيد كيسـت و عاشـق گفـت مـنم ، معشـوق گفـت       خان
تـا بـدانجا كـه عاشـق سـالي در      . در نمي گشـايم هـيچ كـس را از يـاران نمـي شناسـم كـه او مـن باشـد          

سفر، در آتش هجر دوست سوخت و پختـه شـد و چـون بـاز آمـد ، بـا صـد تـرس و ادب در كوفـت تـا           
  :بر زبان آردمبادا لفظي بي ادب 

  بانگ زد يارش كه بر در كيست آن

  گفت اكنون چون مني اي مـن در آ

 

  گفت بر در هـم تويـي اي دلسـتان

  نيست گنـجايي دو مـن را در سـرا

 ).1/143، 1383مولوي،(

گيـرد كـه از بهـر عاشـق در آن دل جـايي نيسـت و        خيال معشـوق چنـان در دل عاشـق جـاي مـي              
  .را در اين سرايِ تنگ گنجايي نيست» من«ماند و ديگر هيچ زيرا ، دو  ي باقي مياز او تنها نام

ـــد    ـــك و ب ـــتم از ني ـــن روف ـــه را م   خـان
ـــدا    ـــر خ ـــدرو  غـي ـــم ان ـــه بـين ـــر چ   ه

 

  ام پـــرّ اســـت از عشـــق احَـــدخانـــه
  آنِ مـــن نبـــود، بـــود عكـــسِ گــــدا

 ). 5/887، 1383مولوي،(          

ــان        ــراي معشــوق بي ــك ب ــك ي ــود را ي ــه خــدمات خ ــق ك ــتان آن عاش ــين مضــمون را در داس      هم
  :مي كرد آمده است
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ــان     ــردم چن ــين ك ــو چن ــراي  ت ــز ب   ك
ــام رفــت   مــال رفــت و زور رفــت و ن

 

ــنان    ــن رزم و ســ ــوردم در ايــ ــا خــ ــر هــ   تيــ
  بـــر مــــن از عشــــقت  بســـي ناكــــام رفــــت  

 ).5/812، 1383مولوي،(                     

 :معشوق پاسخ مي دهد كه اين همه كردي ولي آنچه اصلِ عشق و دوستي است نكردي         

 گفتش آن عاشق بگو كـان اصـل چيسـت   

  
 گفت اصلش مـردن اسـت ونيسـتي اسـت     

 
هم چنين در جـايي ديگـر ايـن موضـوع را از راه فنـاي شخصـيت وجـود ممكـن در وجـود بسـيط              

بعبـارت ديگـر سـفر مـن الخلـق الـي الحـق و        . اسـت ، تعليـل مـي كنـد    » انّا اليـه راجعـون   «حقّ كه مقام 
  .فناء في اللّه و بقاء باللّه

ــوان  ــدان و دو مخــ ــو و دو مــ  دو مگــ
 خواجــه هــم در نــور خواجــه آفــرين    

جــدا دانــي ز حــقّ ايــن خواجــه راچــون   
 چشم دل را هـين گـذاره كـــن ز طيـــن    
 

ــو دان   ــود محـ ــة خـ ــده را در خواجـ  بنـ
 فــاني اســت و مــرده و مــات و دفــين    
 گـم كنــي هــم مــتن و هـم ديباچـه را   
ــه مبــين     ــه اســت ، دو قبل ــي قبل  آن يك

).6/1099، 1383مولوي،(  

كنـد كـه مجنـون بيمـار شـد، فصـاّد را        مولوي، اين وحدت را به صـورت حسـي چنـين بيـان مـي              
امـا مجنـون منـع كـرد و خطـاب بـه رگـزن گفـت كـه مـزدش را بگيـرد و            . نزد او بردند كه فصدي بكنـد 

  :چرا كه وجودش لبريز از محبوب است و امكان دارد هنگام فصد ، نيش را بر ليلي زند. برود

ــت     ــن پرس ــود م ــي وج ــك از لَيل   لي
ــي        ــدم كن ــر فص ــاد اگ ــم اي فص   ترس

 

    آن در ــر از صــفاتاســتايــن صــدف پ  
ــي زنــــي     ــاه بــــر لَيلــ ــيش را ناگــ   !  نــ

  ).5/848، 1383مولوي،(            

ــفات              ــده در ص ــفات بن ــاي ص ــود ، فن ــدت وج ــوي از وح ــور مول ــد منظ ــان ش ــه بي ــابر آنچ بن
بـراي محــو شـدن در صــفات معشـوق مــي كوشـد تــا بـا فنــاي صــفات      همــانطور كـه عاشــق  . خداسـت 

خويش بـا او يكـي و يگانـه شـود ، انسـان بايـد بـا طـرد هـواجس نفسـاني و از طريـق مجاهـدة نفـس ،              
بـاطن خـود را پــاك و مهـذبّ ســازد تـا محــو در صـفات حـق شــود بگونـه اي كــه در آن يگـانگي جــز         

سـد كـه  آن وحـدت و يگـانگي اجـزاي جهـان       حق نبينـد و جـز حـق ندانـد و بـه نـوعي از وحـدت بر       
است و نتيجة آن شهود حـق در آن اجـزا و مظـاهر و نيـز فنـاي آنهـا در وجـود خـداي تعـالي اسـت كـه            
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ــل  . آن غايــت معرفــت و شــهود اســت  ــرات از مقاب ــات و كث ــين مقــامي از معرفــت، حجــاب تعين در چن
نگـرد و در مـي يابـد كـه همـه چيـز        ديدگان آدمي برداشته مي شود و در آن حال خلـق را بنظـر فنـا مـي    

  .مظهرِ اوست و هيچ چيز از خود وجودي ندارد
ــوهر            ــك ج ــب از ي ــالم غي ــودات در ع ــه موج ــه هم ــد ك ــي كن ــان م ــوي بي ــل دوم ، مول در تمثي

ماننـد آفتـاب كـه وجـودش     . وجـود نداشـته اسـت    دوگـانگي برخوردار بوده اند و بين آنها هـيچ تقابـل و   
يــا  گســترده اســت و  همــه جــا را فــرا گرفتــه و هــيچ چيــز در پرتــو نــور او غايــب نمــي توانــد باشــد و

دچـار تعـدد شـد،     بـه عـالم صـورت آمـد    سـره   ، امـا وقتـي ايـن نـور    است چون آب صاف و خالص هم
و اگـر بخـواهيم    بيافتـد كنگـره بـر زمـين     ةاي بتابـد و سـاي   كه آفتاب بـر ديـوار كنگـره خانـه    مثل هنگامي 

  . را ويران كنيم) مادي اتتعين(ها  آفتاب را صاف و يك دست ببينيم، بايد اين كنگره
 منبســـط بـــوديم و يـــك جـــوهر همـــه
 يـــك گهـــر بـــوديم همچـــون آفتـــاب  

ــرهِ     ــور س ــد آن ن ــورت آم ــه ص ــون ب چ  
ــق    ــد از منجنيـ ـــران كنيـ ـــگره ويــ  كنـ
  

ــر    ــديم آن س ــا ب ــي پ ــر و ب ــي س ــه ب   هم
ــو آب     ــافي همچ ــوديم و ص ــره ب ــي گ   ب
ــرهِ     ــاي كُنگُ ــايه ه ــورت س ــه ص ــد ب   ش
ــق    ــن فري ـــان اي ـــرق از مي ـــا رود فـ   تـ

  ).1/35، 1383مولوي،(           
افلاطـون نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه        . ابيات فوق يادآور تمثيـل غـار در فلسـفة افلاطـون اسـت           

برنـد و محكـوم    زنجيـر در غـاري زيـر زمـين بسـر مـي      بيشتر مردم گويي همه زنـدگاني خـود را پـاي در    
به جهل صرفْ هستند، جـز سـايه چيـزي نمـي تواننـد ديـد، وجـز انعكـاس صـوت چيـزي نمـي تواننـد             
شنيد، تنها خردمندان و فلاسفه انـد كـه خـود را از ايـن تـاريكي رهانيـده و بـه روشـنايي رسـانيده انـد و           

ه مقَـرِّ خيـرِ مطلـق اسـت ، رسـيده انـد و خيـر مطلـق را كـه          اند و به عالمَ معقولات ك ـ به حقيقت پي برده
  . سرچشمه زيبايي و محسنات بلكه علتّ العللِ همه چيز است درك كرده اند

مولــوي بــر ايــن بــاور اســت كــه بــراي درك حقيقــت بايســتي بــا مجاهــدت و رياضــت، از عــالم      
در ايـن صـورت   . كثرت پا را فراتر گذاشـته، تـا حقيقـت واحـد حـاكم بـر كـل هسـتي را مشـاهده كنـيم          

. هـيچ معبـودي جـز او نيسـت    ): 88/  28(» لا الـه الّـا هـو كُـلُّ شـيء هالـك الّـا وجهـه        «است كه معنـاي  
/ 2(» الله المشـرقُ و المغـرب فَاَينمَـا تُولّـوا فَـثمَ وجـه االلهِ      «و . همه چيـز جـز ذات پـاك او فـاني مـي شـود      

شرق و غـرب از آن خداسـت و بـه هـر سـو رو كنيـد، خـدا آنجاسـت را مـي يابـد و آنچـه را در            ): 115
تمـام كسـاني   ): 27 -26/ 55(» كـرام كـلُّ مـن عليهـا فـانٍ و يبقـي وجـه ربـك ذوالجـلالِ و الا        «آيه شريفة 
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. مـي مانـد  و گرامـي پروردگـارت بـاقي     كه روي زمـين هسـتند، فـاني مـي شـوند و تنهـا ذات ذوالجـلال       
  .نهفته است، ادراك مي كند

هــم . بـا ذكــر مثـالي، نــور چـراغ هــاي متعـدد و مختلــف را يكـي مــي دانـد      مولـوي در جـايي ديگــر   
همـه  . را بگيرنـد آب ميـوه آنهـا يكـي اسـت     » بـه «د اگـر آب صـد سـيب و ص ـ   چنين بيـان مـي كنـد كـه     

مـراد از وحـدت حقيقـي، وجـود حـق اسـت كـه        و  .هاي وجود، مظاهر يك حقيقـت واحـد هسـتند    جلوه
هـا و مظـاهر را متعـدد     آنچـه ايـن جلـوه    .واحد است به وحـدت ذاتـي نـه عـددي     حقيقت وجود است و

توانـد   ه اسـير رنـگ مـادي اسـت نمـي     انسـان تـا هنگـامي ك ـ    و كند عالم صورت و جهان مـادي اسـت   مي
وحــدت معــاني وحقــايق غيبــي چــون ذاتــي اســت و عــددي  «بنــابراين  .آن وحــدت ذاتــي را درك كنــد

  ).1/280، 1380فروزانفر، (» نيست تعدد نمي پذيرند و چون بسيط اند قابل تجزيه باجزاء نيستند
   ده چـــراغ ار حاضـــر آيـــد در مكـــان   
  فــرق نتـــوان كـــرد نــور هـــر يـــكي     

  گرتــو صــد ســيب و صــد آبــي بشــمري  
  در معــــاني قسمــــت و اعــــداد نيســـت

 

ـــرِ آن  ــه صـــورت غي ـــاشد ب   هــر يكــي ب
ــكي    ــي ش ــورش روي آري ب ــه ن    چــون ب

ـــفشري  ــد يــك شـــود چــون ب    صــد نماي
  در مـعانـــي تـــجزيِه و افـــراد نـــيست   

 ).1/35، 1383مولوي،(       

نيــز همــين معنــي آمــده اســت كــه وجــود يكــي اســت و حقيقــت وجــود منحصــراً  ديــوان كبيــردر   
واحد است و آن حقيقت واحـد چيـزي جـز خـدا نيسـت غيـر خـدا و غيـر حـق هـر چيـزي كـه هسـت              

آنچـه بـه صـورت كثـرات و تعينـات ديـده مـي شـود ، جلـوه           .وجود نيست، بلكه نمـود و ظهـور اسـت   
  . اي از جلوات خداوند است

  ب شـيرين بشـمري در دست خـويشصـد هـزاران سـي
  صد هزارانْ دانـه انگـور از حجابِ پـوسـت شـد 

                       

ـــم فشــار   هرگـــر يكــي خــواهي كـــه گـــردد جملــه را د 
ـــاده  ـــد بـ ـــوست مـانَ ـــد پ ـــارچــون نمانَ ـــاي شهريـ   ه

).1/426، 1374مولوي ،(          
                               

ديـدگاه مولـوي را دربـارة وحـدت وجـود بـا عبـارتي گويـا بيـان نمـوده            مناقب العارفينافلاكي در    
روزي مولـوي در هنگـام سـماع بسـيار بـه وجـد آمـده بـود و         : است كه مضمون سخنش چنين اسـت كـه  

چيـزي نديـدم مگـر اينكـه خـدا را در او      [» مارأيـت شـيئاً إلّـا و رأيـت االلهَ فيـه     «: در اَثناي تواجدش گفت
مخصــوص ظرفيــت اســت و » فيــه«م درويشــي اهــل دل اعتــراض كــرد كــه لفــظ ؛ در ايــن هنگــا] ديــدم



 

ن نـدارد خداونـد مظـروف ظـرف              
مولـوي  .  چيـزي و حيــزي باشـد            

ض وقتـي اسـت كـه ظـرف، غيـرِ       
فات ظـرف عـالمَِ ذات شـده وهــر            

وإِنَّـه بكُِِـلِّ   «موجـودات لازم آيـد،           
ــد    ــرنهاد و مري ــش س ــه دروي حظ
ــل كــرده كــه يكســره   ي مشــابه نق

وجـود حقيقتـي واحـد و    . داسـت       
اظر بـه حـق و از دگـر سـو نـاظر            
ه اطـلاق در مرتبـه تقييـد اسـت و             
بـل ديـدگانش برداشـته شـود، در           

. دانـد  خداونـد در جهـان هسـتي    
ايـن  . غيـر او را نمـي توانـد ببينـد         

روع و بـه وحــدت و يگــانگي كــه     
قـع وحـدت وجـود بيـان فلسـفي      

ز خـدا بدسـت آورد، امـا نيـل بـه            
ـه كليـد ايـن نـوع معرفـت روش        
ـت، لـذا پـرداختن بـه تعريـف از           
ي تـوان بقيـة آن نظـام را اسـتنتاج             
ق تحليلـي متناسـب اسـت، يعنـي          
ـودات بـه خداونـد وابسـته انـد و          
 او رسـيدن بـه آن بـود، بـه كمـال              
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ـظ را دربـارة بـاري تعـالي بكـار بـريم كـه امكـان نـ
ـت كـه چيـزي بـر او محـيط شـود و خـدا داخـل چي

نقـض . ود آن را بـه زبـان نمـي آورديـم    سخن كامل نب
رف و مظـروف دو چيـز باشـند چنانكــه عـالم صـفات
ظـرف و مظـروف يكيسـت تـا إحِاطـت بـر همـة موج

 ــ): 54 ــه هم ــه دارد او ب ــز احاط ــان لحظـ. ه چي در هم
ــز ). 1/110، ــي م)  1/145، مناقــب (و ني كــه مطلب
  . ت 

وي حقيقـت وجـود منحصـراً واحـد اسـت و او خداس
دو وجه اطلاق و تقييـد اسـت كـه از  يـك سـو نـاظر
ق و خلـق حقيقتـي واحدنـد و كثـرت ظهـور مرتبـه اط
بـه شـهود رسـد و حجـاب تعـين و كثـرت از مقابـل

 ـرا  را بـه نظـر فنـا نگـرد و تمـام كثـرات      ق   ي ختجلّ
ست كه عارف عظمـت حـق را شـهود مـي كنـد و غيـ
ي ايـن تجربــه عرفــاني كــه از احسـاس  قــرب شــروع

در واقـع. وحـدت وجـود تعبيـر شـده اسـت      شود به 
  . عرفا در بينش هاي خود به آن معتقد بوده اند 

  وجود

ست كه ذهـن آدمـي قـادر اسـت معرفـت كـافي از خ
معتقـد اسـت كـه ك او. مبتنـي اسـت  ال روش درسـت   

زا فقـط شـناخت اسـتنتاجي را شـناخت مـي دانسـت
ردار اسـت، زيـرا تنهـا بـا يـك تعريـف خـوب مـي تـ

    م را در هيئتـي كـه بيشـتر بـا حقـايق ت تـأليفي ماتقـد
او معتقـد بـود كـه تمـام موجـودا. ودار سـاخته اسـت  

 طريـق وحـدت نظـامي را كـه هـدف علـم زمـان او 

شايسته نيست ايـن لفـظ 
شود و اين نقـض اسـت 

اگر اين سخ: پاسخ داد كه
مظـروف باشـد و ظـرف 

پـس ظـر. دو يك چيزند
ــيطٌ  حم ــيء 54/ 41(» شَ

، 1385افلاكــي ،(شــد
وحدت وجودي است 

به عقيدة مولـوي      
داراي دو يگانه است كه 

به خلق اسـت و حـق و 
آنگاه كه سالك به مرتبـه 
آن حال است كه خلـق  

در چنين مرحله يي است 
وحـدت شــهود يعنــي ايـ
همان فناست ختم مي شو
همان مطالبي است كه عر

اسپينوزا و وحدت وجو

اسپينوزا بر آن است        
اين معرفت بر اسـتعمال ر

اسپينوزا ف. رياضيات است
اهميت ويژه اي برخوردار

اسـپينوزا حقـايق تـأل. كرد
هيئت نظام رياضي، نمودا

تلاش مي كرد از ايـن طري
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ــذا د). 1،318آليســون(خــود برســاند ــي رل ــف خــدا م ــد تعري ــاً «: گوي ــن از خــدا موجــود مطلق  مقصــود م
ــين ذات     ــاهي اســت كــه هــر يــك از آنهــا مب نامتنــاهي اســت يعنــي جــوهر، كــه متقــوم از صــفات نامتن

ــت  ــاهي اس ــرمدي و نامتن ــپينوزا ،(» س ــدا). 6، 1364اس ــون   2خ ــاويني چ ــت عن ــپينوزا تح ــفة اس : در فلس
ــت خــود ــاهي4، واجــب الوجــود3علّ ــق ، موجــود نامتن ــش مســتلزم  6، موجــود ضــروري5مطل ، آنچــه ذات
و بـالاخره جـوهر بكـار بـرده شـده اسـت كـه اسـپينوزا در تعريـف           8، طبيعت فعال يـا خلّـاق  7وجود است

» جــوهر شــيئي اســت كــه در خــودش اســت و بــه نفــس خــودش بــه تصــور مــي آيــد  «: آن مــي گويــد
، در واقـع  » آنچـه فـي نفسـه وجـود دارد    «تعريفـي كـه اسـپينوزا از جـوهر كـرده اسـت يعنـي        ).  4همان،(

 . همان فكر ارسطو را باز گفته است اما دنباله تعريفش، يادآور تعريف دكارت است

اي نيســت كــه حاصــل اســتدلال و اســتنتاج باشــد  زا انديشــهانديشــة جــوهر يــا خــدا بــراي اســپينو    

در هــر چـه تأمــل كنـد آن را واجــب مـي يابــد وجاويــد    «بگونــه اي كـه   .بلكـه بــه خـودي خــود هسـت   

ــد و مظهــرِ  ــي بين ــودنش را ضــروري م ــه   ب ــد ك ــد و در مــي ياب ــي كن خــدا دور از ذات حــقّ مشــاهده م

ــا    ــت ي ــه در خداس ــت بلك ــدا نيس ــي از  خ ــت و او يك ــاتدر اوس ــت تجلي ــي،(» ذات اس ،  1383فروغ

ــدا را      ). 323 ــود خ ــان، وج ــود جه ــه از وج ــدا را ك ــود خ ــات وج ــي اثب ــل إنّ ــپينوزا دلاي ــن رو، اس از اي

                                                           
١
 Henri E. Allison  

٢
: مركـب اسـت از   بسـبب آن اسـت كـه حـق تعـالي بـذات خـويش واجـب آمـد، چـه خـداي در پارسـي            «در زبـان فارسـي   » خدا«وجه تسميه ذات باري به  -

پـس وقتـي مـي گـوييم خـداي، يعنـي آنكـه بـه نفـس خـويش در           . كـه بمعنـي جـاء اسـت    » آي«كـه معنـي آن ذات شـئي و نفـس و حقيقـت آنسـت، و از       » خود«

و بـه  . مفهـوم اسـت  اين مفهـوم بـر حسـبِ زبـان و معنـايي كـه مايـة ناميـدن او بـه آن اسـم  مـي گـردد نـزد مردمـان مختلـف                ). 1379،42فخر رازي، (» وجود آمد

اي اصـفاج ، تركـي او را   : اي ايشـا ، ارمنـي او را مـي گويـد    : مـي گويـد  اي خـداي ، رومـي او را   : ويـد يـا االله، پارسـي او را مـي گ   : تـازي مـي گويـد   «همين دليـلْ  

و ايـن هـا الفـاظ متفـاوتي هسـتند بـرايِ        ).1967،2/683ابـن عربـي،  (» اي واقـي  :اي كريتـور و حبشـي او را مـي گويـد    : اي تنكـري ، فرنگـي مـي گويـد    : مي گويد

  منازعـت چهـار كـس جهـت خريـدن انگـور كـه هـر يكـي آن را بـه نـام ديگـر فهـم كـرده بـود               يك معني و اين همان است كه مولـوي بـه بيـان ديگـر در تمثيـل      

  . شرح مي دهد كه بيشتر اختلاف مردم از توجه نكردن به معني و مشغول شدن به ظاهر است

  و بنگـــــــــر در صـــــــــفاتدر گـــــــــذر از نـــــــــام 

ــاد   ــام اوُفتــــــــ ــق از نــــــــ ــتلاف خلــــــــ   اخــــــــ

  

  

ــوي ذات   ــد ســـــــ ــفاتت ره نمايـــــــ ــا صـــــــ  تـــــــ

ــاد     ــت آرام اوفتـــــ ــي رفـــــ ــه معنـــــ ــون بـــــ  چـــــ

).2/344، 1383مولوي ،(   

 

  .ست اسپينوزادر لسان » جوهر«و  ، در تازي» واجب الوجود«همان ، در فارسي  » خدا «بدين تفسير ،

3
 - cause itself 

4
 - self existence 

5
 - Absolutely infinite being 

6
 - necessary existence 

7
 - That whose essence involves existence 

8
 - natura naturans 
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بــراي اثبــات وجــود خــدا  »لمــي«برهــانِ كنــد، نمــي پــذيرد و تــلاش  مــي كنــد تــا از راه   اســتنتاج مــي

  . استدلال كند

كـه چـون سلسـلة معلولهـا را نسـبت بـه علّتهـا در نظـر         در فلسفة اسپينوزا اين موضـوع مسـلمّ اسـت    

خـدا يـا جـوهر بـه عنـوان      . رسيم به آن كه قائم بـه ذات يعنـي خـود علّـت خـود اسـت       بگيريم ناچار مي

و چـون وجـود، آن چنـان اسـت      آن چيزي است كه بتوانـد موجـودي كـاملاً مسـتقل مفهـوم واقـع شـود       

ديگـر تعليـل يـا تبيـين كـرد، بايـد علـت وجـود خـودش          كه قابل فهم است، نمي توان آن را با هيچ چيـز  

تنهـا يـك جـوهرِ ايـن چنينـي وجـود توانـد داشـت و ايـن بـي           . باشد يعني بايـد ضـروره موجـود باشـد    

. درنــگ بــا خــدا يكــي مــي شــود كــه همــان موجــود ضــروري ســنّتي اســت و بــا طبيعــت يكــي اســت 

، ولـيكن  فهـم اسـت رد  مـي كنـد    اسپينوزا تصور يك خداي متعال را بـه عنـوان اينكـه غيـر قابـل      

همچنان مفهوم سنّتي يـك موجـود ضـروري را مـي پـذيرد و ايـن موجـود را در همـة طبيعـت مـي يابـد            

  .كه همة واقعيت را در بر مي گيرد و بدينسان به نظرية وحدت وجود وارد مي شود

ــدگانِ             ــران و آين ــراي معاص ــفة او ب ــة فلس ــرين جنب ــگفت ت ــدا ش ــت خ ــپينوزا از ماهي ــانِ اس بي

ــدوكسِ« ــود  » ارت ــودي ب ــيحي و يه ــم از مس ــخُّص    . او اع ــدا ، تش ــاليِ خ ــارِ تع ــا انك ــراه ب ــپينوزا هم اس

بـي شـك اسـپينوزا    . خدا را در معناي متـداول و همـين طـور قـدرت او را انكـار مـي كنـد       ] جسمانيت[=

ي كرد كـه ايـن عقايـد بـه طـرزي جـدايي ناپـذير بـا يـك خــدا ـ انســان  انگـاريِ خـامي پيونـد                فكر م

دارد بــه نحــوي كــه  2ولــي نــه ارادة آزاد ،اســت 1خــدا موجــودي آگــاه و درحقيقــت يــك همــه دان. دارد

او بنــا بــر ضــرورت طبيعــت خــود عمــل مــي كنــد بــه . 3معمــولاً از آن فهميــده مــي شــود و نــه قصــدي

اسـپينوزا بـر ايـن بـاور اسـت كـه       « ).8،  1364اسـپينوزا،  (ين عمل اختيـاري و آزادانـه اسـت    عقيدة وي ا

ــا روابــط ضــروري بــه هــم پيوســته اســت   پاركينســون (» طبيعــت از نظــام واحــدي تشــكيل يافتــه كــه ب

وقــايع نمــي تواننــد جــز آنگونــه كــه . همــه چيــز تحــت ضــرورت و فرمــان ابــديت اســت ).49، 1380،

  4.ندهستند اتّفاق بيفت

                                                           
1- Omniscience  

2Free will   
3-Purpose  

٤
و قـادر اسـت هـر لحظـه      )40 /3(»اللّـه يفعـلُ مايشـاء   «: قـادر مطلـق اسـت    خـدا در عرفـان مولـوي نـوعي تعـالي دارد و     بر خلاف اين انديشة اسـپينوزا ،   - 

  .عالمي از  عدم هست سازد و هر آنچه را كه اراده كند بدون اسباب و علل به عرصة وجود آورد
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دهــد و پاســخ  پاســخ مــي» چــه چيــزي وجــود دارد ؟«بــه پرســش  اخــلاقاســپينوزا در بخــش اول     

ــانزدهم آمــده اســت  ممكــن نيســت جــز خــدا جــوهري وجــود داشــته  «: او در دو قضــية چهــاردهم و پ

، و بـدون خـدا ممكـن نيسـت چيـزي موجـود       »هـر چـه هسـت در خداسـت    «و » باشد يا بـه تصـور آيـد   

برهـان وجـود شـناختي اثبـات وجـود خـدا       ايـن اصـطلاحات معنـي خـود را از     » باشد يا بـه تصـور آيـد   

  .گيرند مي

تصــور آن چيــز اثبــات ] وجــود[وجــود چيــزي را بــا ]  وجــود شــناختي[1برهــان علــم الوجــوديِ«         
دهـد كـه حـداكثر يـك      نشـان مـي  ] وجـود شـناختي  [الوجـودي   اسپينوزا عقيده دارد كه برهان علـم . كند مي

ــابراين هــر چيــزي كــه موجــو  ــه يــك معنــي، چيــز وجــود دارد، بن » خــدا موجــود اســت» در«د اســت، ب
  ).50،  1376اسكروتن، (

انـد يـا    همه فيلسوفانِ معتقـد بـه خـدا يـا مـا بعـد الطبيعيـانِ عقـل گـرا كوشـيده          : اسپينوزا مي گويد       
ــوده« ــد متمايــل ب ــين» ان ــه وحــدت برگرداننــد 2هــاي خــود كثــرت كــه در تبي نــي يو چونكــه هــر تبي. را ب

 ـه زبـان عل عبارت از تبيين ب ت خواهـد بـود وقتـي مـي گـوييم آنهـا متمايـل بـوده انـد كـه كثـرت را بـه             ي
وحدت مبدل سازند بدين معنـي اسـت كـه آنهـا مايـل     بـوده انـد كـه وجـود و طبـايع اشـياي متنـاهي             

را بكـار مـي بـرم، زيـرا     » مايـل بـوده انـد   «مـن تعبيـر   . را بر حسب يك عامل يعني علتّ غايي تبيين كننـد 
بــراي مثــال افلاطــون كــه در . فكّــرانِ مابعــدالطبيعي عمــلاً يــك علّــت غــايي فــرض نكــرده انــد همــه مت

او اين تبديل كثـرت بـه وحـدت حاضـر اسـت، بـا ايـن همـه در مباحـث او دليـل كـافي بـر             » ديالكتيك«
در حـالي كـه در فلسـفة اسـپينوزا در مـي يـابيم       . اينكه خير مطلق را با خـدا مسـاوِق بدانـد وجـود نـدارد     

بسياري از موجودات تجربي بطور علّـي بيـان شـده و بـه يـك جـوهر منحصـر بفـرد نامتنـاهي ارجـاع           كه 

همچنانكـه از فلسـفه او پيداسـت او رابطـه     . خوانـده اسـت  خـدا يـا طبيعـت   داده شده كه اسـپينوزا آن را  

وان علّــي را بــا رابطــه منطقــي و اســتلزامي يكســان و شــبيه دانســته و اشــياء محــدود و متنــاهي را بــه عنــ
اينجـا وي بـه شـدت بـا مابعـدالطبيعيانِ قـرون       . جرياني ضروري از جـوهر نامتنـاهي وصـف كـرده اسـت     

                                                                                                                                                                                     

چنــــــان قــــــادر خــــــدايي كــــــز عــــــدم     بــــــا  

 

 صــــــد چــــــو عــــــالم هســــــت گردانــــــد بــــــه دم  

).  1/28، 1383، مولوي(  

 
1
. Ontological argument.  

2
 - Multiplicity 
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وســطايي مســيحي اخــتلاف دارد و بــه همــين طريــق بــا دكــارت، كــه او يــك علّــت غــايي فــرض كــرده 
  .)221-4/222، 1كاپلستون(دولي نكوشيده است كه اشياء متناهي را از اين علتّ بيرون بكش

توانـد بـدونِ خـدا وجـود داشـته       به عقيدة وي هر چه هسـت، در خـدا هسـت و هـيچ چيـز نمـي               
ــود   ــع ش ــوم واق ــا مفه ــد ي ــه    . باش ــدا در هم ــتند و خ ــدا هس ــه خ ــته ب ــاً وابس ــاهي اساس ــودات متن موج

 ــد موجــودات ــي كن ــا را تضــمين م ــاي آن ه ــاهي حضــور دارد و بق ــاهي را . متن اســپينوزا موجــودات متن
خـدا صـفات نامتنـاهي دارد كـه هـر يـك از آن       . حالات خدا مي داند كـه جـوهر بسـيط اسـت     تعينات يا

. بعـد  و ديگـري فكـر  يكـي  : ها نيز نامتناهي است و از آن ها تنهـا دو صـفت بـر مـا شـناخته شـده اسـت       
هر يك از اين صفات نه ماده اسـت نـه ذهـن، ولـي اگـر بـه صـورت ممتـد در فضـا ديـده شـود مـاده و             

رت فكــر ظــاهر شــود ذهــن ناميــده مــي شــود كــه يكــي مبــدأ جســمانيت و ديگــري مبــدأ اگــر بــه صــو
طبيعت از لحاظ هسـتي جـدا از خـدا نيسـت و دليـل اينكـه چـرا طبيعـت نمـي توانـد از           . روحانيت است

  . لحاظ هستي از خدا جدا باشد اين است كه خدا نامتناهي است و بايد همة واقعيت را فرا بگيرد

امـا در واقـع ميـان    . نامـد  مـي » طبيعـت مخلـوق  «وچونـان  » طبيعـت خلّـاق  «خدا را چونـان   اسپينوزا       
ــه جــدايي درخــارج نيســت  ــن دو هــيچ گون ــدين ســان خــدا و طبيعــت يكــي . اي ــد ب ــي. ان ــد وي م   :گوي

مقصود از طبيعت خلّـاق چيـزي اسـت كـه در خـودش اسـت و بـه وسـيلة خـود متصـور اسـت، يـا آن             »
ــر ذا  ــه مظه ــي خداســت صــفاتي اســت ك ــاهي يعن ــت آزاد  . ت ســرمدي و نامتن ــه او علّ ــث ك ــن حي از اي

اما مقصـود از طبيعـت مخلـوق همـة اشـيايي اسـت كـه از ضـرورت طبيعـت خـدا، يـا            . اعتبار شده است
شـوند، يعنـي تمـام حـالات صـفات خـدا، از ايـن حيـث كـه چنـين اعتبـار             صفتي از صفات او ناشي مـي 

اسـپينوزا  (» نـدارد بـدون خـدا وجـود يابنـد و يـا بـه تصـور آينـد          اند كه در خدا موجودنـد و امكـان   شده
بــه عنــوان طبيعــت  2كنــد كــه از جــوهر اي را تصــور مــي بــدين ســان اســپينوزا سلســله). 47-46، 1364،

،يعنــي مجموعــه تمــامي حــالات ادامــه 4)موجــودات(بــه طبيعــت طبيعــت يافتــه 3)خــدا(طبيعــت آفــرين 
انجامـد و در دنيـاي    نهايـت بـه اشـياء مـي     ة تمـامي حـالات بـي   اي ديگـر كـه از مجموع ـ   يابد و سلسله مي

در يـك سـو از صـفت انديشـيدن، فهـم      . شـوند  اشياء دو صفت جوهر به عنوان فكـر و بعـد  متجلّـي مـي    

                                                           
١
- Copleston  

١- »جوهر لا يفعلُ لغايه ،و لكنهّ بفل112،بي تا ،  كرم (»علُ كعلهّ ضروريه.(  
  Natura Naturansيا الطبيعه الطابعه اي الخالقه  -2
   Natura Naturateياالطبيعه المطبوعه اي المخلوقه   -3
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هـا بـه عنـوان حـالات      شـود و از فهـم نامتنـاهي، انديشـه     ناشـي مـي  ) به عنوان حالـت نامتنـاهي  (نامتناهي 
گـردد   ناشـي مـي  ) بـه عنـوان حـالات نامتنـاهي    (عـد، حركـت و سـكون    در سوي ديگر از صفت ب. محدود

هـر دو آنهـا معلـول جوهرنـد كـه از كـلّ جهـان        . و از آنها اجسـام بـه عنـوان حـالات محـدود و متنـاهي      
گـردد و مـا يكايـك اشـياء را      شـود و بـه يكايـك اشـياء منجـر مـي       آغـاز مـي  ) به عنوان حالت نامتنـاهي (

يـابيم يـا بـه صـورت جسـم و       بـه باشـند، يـا بـه صـورت انديشـه در مـي       بسته به اين كه داراي كـدام جن 
تـوان رسـيد كـه هـر جزيـي از طبيعـت بـا كـلّ خـود سـازگار و بـا تمـام              تنها بـه ايـن پايـه از يقـين مـي     

. وجـود نـدارد  ) فكـر و بعـد  (نتيجه ايـن كـه در جهـان واقـع تفـاوتي ميـان صـفات        . طبيعت پيوسته است
تبــع از وجِهــة نظــرِ مشــاهده كننــده، لحظــه اي خــدا و لحظــه اي   آن دو شــيء واحــدي هســتند كــه بــه

جهـان منفصـل و جـدا از خداونـد نيسـت، بلكـه مظهـر و محـلِّ تجلّـيِ          . ديگر طبيعـت ناميـده مـي شـود    
و جهان از خداونـد جـاري و منتشـي مـي شـود، زيـرا او سرچشـمة نخسـتيني اسـت كـه حيـات            . اوست

نــه كــه شــيء متنــاهي از نامتنــاهي يــا كثــرت از وحــدت و ذوات اشــياء از وي صــادر مــي گــردد، آن گو
خداوند همان وحدتي است كـه ايـن اشـياء كثيـر دوبـاره بـه آن بـاز مـي گردنـد و در آن          . صادر مي شود

از آنچـه گفتـه شـد مشـابهتي ميـان انديشـة وي بـا مولـوي در خصـوص صـفات خـدا            . شـوند  متّحد مـي 
  :شناخت شتوان از طريق صفات مىها مولوي نيز معتقد است خدا را تن. مشاهده مي شود

 چــون نــداري تــاب ذاتــش چشــم بگشــا در صــفات      
 

 

 چـــون نبينـــي بـــي جهـــت را نـــور او بـــين در جهـــات 
).1/185، 1374مولوي ،(  

 
ــه                 ــدا ب ــه خ ــيم ك ــي شناس ــا دو صــفت از آن را م ــد تنه ــت خداون ــي نهاي ــفات ب ــان ص و از مي

  . واسطة آن صفات به انحاي مختلف ظاهر مي گردد
ــه ســت      ــزار خان ــد ه ــه ص ــطرنج ك ش 
           
 

ـــدم   ـــه ديــــ ـــة آن دو خانـــ  از جملــ
).1/595، 1374مولوي ،(   

ــا صــفات قهــر و لطــف الهــي اســت              ــه ي ــه و جلالي ــه ، صــفات جمالي . كــه منظــور از آن دو خان
انبيـاء مظهرنـد هـر دو را ، مؤمنـان مظهـر لطـف       . قهـر و لطـف  : حـق را دو صـفت اسـت    «چنانكه گويد 

  ).220، 1384،فيه ما فيه(» حق اند و كافران مظهر قهر حق
ــوم     ــر م ــنگ و حج ــري س ــش نگ ــه لطف ــه ب ــودچونك ش  

 
ــود     ــاره ش ــو خــود خ ــوم ت ــري م ــرش نگ ــه قه ــه ب  چونك

).1/241، 1374مولوي ،(     
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ولــيكن تمــايز بــين ذات و صــفات ، يــك تمــايز مفهــومي محــض اســت بــدين معنــي كــه هــيچ           
  :تفاوت وجوديي بين اين دو وجه نيست چنانكه شاه نعمت اله ولي مي گويد

 موجـــود حقيقـــي بجـــز از ذات خـــدا نيســـت 
 

ــائي  ــت   م ــدا نيس ــفت از ذات ج ــفات و ص م ص  
)4/230، 1364صفا ،(  

  
اســماء و صــفات از لحــاظ وجــودي غيــر از ذات نيســتند؛ ذات خــدا واحــد اســت و هــر اســم و           

تمـايز بـين ذات و صـفات، مفـاهيم و حقـايق مختلـف اسـماء اسـت نسـبت          . صفت بـا ذات يكـي اسـت   
  :به حقيقت ذات

  خنــده از لطفــت حكايــت مــي كنــد    
ــن  ــان  ايـ ــالف در جهـ ــام مخـ   دو پيغـ

  

ــد      نالـــه از قهـــرت شـــكايت مـــي كنـ
ــد    ــي كنـ ــت مـ ــر روايـ ــي دلبـ   از يكـ

  ).1/334، 1374مولوي ،(              
با وجود اين، بديهي است كـه بـين مغفـرت خـدا و قهـر و انتقـام او، يـا بـين سـمع او و بصـر او                     

در ذات خــدا قهــر و رحمــت يكــي . تفــاوت اســت، هــر چنــد ايــن تفــاوت در درون ذات وجــود نــدارد
 امـا در خلقـت، ايـن دو صـفت مـي     . اند، زيرا در آن مقام هيچ دوگانگي نمـي توانـد وجـود داشـته باشـد     

توانند در صورت هاي بـي شـمار تجلّـي يابنـد و ذات در همـة اسـماء تحقـق مـي يابـد از آنكـه صـفات            
  :بي وجود و ذات بي صفات در خارج ظهور نمي يابند

ــو   ــن از ت ــن اســت و وجــود م ــه م ــو ب ــور ت  ظه
 

 

      لــم اكــن لـــو لاك ، ـرُ لــو لاي  و لســت تَظهـ
).109، 1376عبدالرزاق كاشاني ، (  

صــفات ذوالجــلال در انســان تجلّــي كــرده اســت و انســان همچــون آب زلالــي اســت كــه صــفات         
علــم ، عــدل، : صــفاتي از قبيــل . آفريــده هــا مظهــر صــفات خداينــد. خــدا را در خــود نشــان مــي دهــد

  . لطف، فضل و صفات بي نهايتي كه به شماره در نمي آيند
ــق ــون  خل ــاف  دان  آب  را چ    و زلال  ص

  
ــد   ــان  ر آنانـ ــفات  تابـ ــلال  صـ    ذوالجـ

)1097، 1374مولوي، (  
ــت            ــام در آب روان اس ــس اجس ــون عك ــا همچ ــده ه ــق در آفري ــاي ح ــفت ه ــاس ص ــل . انعك اص

و تنهـا بـا تهـذيب نفـس و تصـفية      . هميشه ثابت است وليكن مظهر ها در سراسـر زمـان تبـدل مـي يابنـد     
نقــش دوئــي از ديــده  درون مــي تــوان بــه مقــام قــرب حــق رســيد و در ايــن مقــام پــس از شــهود حــق 
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نمايـد كـه در هـر نشـئي بـه اسـمي        ات عـالم مشـاهده مـي   وجود حق را در جميـع ذر خيزد و  عارف برمي
  .ي نموده استو صفتي خاص تجلّ

  :از اين پژوهش نتيجه مي شود كه

الفاظ مختلفي كـه مردمـان بـراي ناميـدن خـدا بكـار بـرده انـد الفـاظ متفـاوتي هسـتند بـراي يـك               - 

  .يا علتّ خود در فلسفة اسپينوزاست  لذا خدا يا االله در عرفان مولوي همان جوهر. معني

مولوي از خودشناسـي بـه خداشناسـي مـي رسـد، حـال آنكـه  اسـپينوزا از شـناخت خـدا بـه خـدا              -

  . مي رسد

خداونـد خـود دليـلِ    . هر دو متفكر خدا را آشـكارترين وجـود دانسـته كـه نيـازي بـه اثبـات نـدارد         -
 ـ     همـان گونـه كـه آفتـاب     . ر از خـودش نيسـت  وجود خود است و براي اثبـات وجـود او هـيچ دليلـي بهت

  . خود دليل آفتاب است
ــوعي تعــالي دارد و  - ــوي ن ــان مول ــادر مطلــق اســت ؛ خــدا در عرف ــيكن  ق ــك ول اســپينوزا تصــور ي

را در معنـاي متـداول    خـدا  خداي متعال را به عنوان اينكـه غيـر قابـل فهـم اسـت رد مـي كنـد و قـدرت        

 ـ     همـه چيـز تحـت    ر ضـرورت طبيعـت خـود عمـل مـي كنـد و       انكار مي كند و معتقـد اسـت خـدا بنـا ب

  .ضرورت و فرمان ابديت است و وقايع نمي توانند جز آنگونه كه هستند اتّفاق بيفتند 

مـي دانـد و بـر آن اسـت كـه از طريـق تزكيـه        شـهود قلبـي   مولوي بهتـرين طريـق معرفـت را عشـق و      -
بهتـرين شـيوه شـناخت را    و اسـپينوزا   نفس و تصفيه باطن مي تـوان بـه معرفـت شـهودي دسـت يافـت ؛      

در نيـك بختـي عشـق بـه خـدا آرامـش درونـي بيابـد         اسپينوزا مـي خواهـد   . عقل و اشراق عقلي مي داند
. و مــي كوشــد تــا ثابــت كنــد كــه نفــس انســان شــناخت تــامي از ذات ســرمدي و نــا متنــاهي خــدا دارد

چـه آنكـه عشـق مـا نسـبت      . داريـم  مـي اسپينوزا معتقد است كه ما خداوند را با عشـقي سـرمدي دوسـت    
طـور كـه معرفـت مـا      به خداوند در حقيقت، عشق خداونـد بـه خـودش در درون ماسـت، درسـت همـان      

شـناخت مـا از خداونـد، انديشـيدن خداونـد بـه خـودش در        . طـور اسـت   نسبت بـه خداونـد نيـز همـين    
ــام خداو . درون ماســت ــع بخشــي از معرفــت ت ــد، در واق ــه خداون ــه خــودش نفــس در معــرفتش ب ــد ب ن

وجـود دارد درك  را كـه  عقل از طريق معرفـت شـهودي قـادر اسـت تـا حقـايق مربـوط بـه آنچـه           .است
 .محقـق خواهـد شـد   » شـناخت تـام ذات اشـياء   «و تبيين نمايد و از اين رو، با به كـار بسـتن ايـن شـهود،     

  . شهود عقلي اسپينوزا متفاوت از شهود قلبي مولوي و اهل عرفان است لذا 
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در نيـك بختـي عشـق بـه خـدا بـه آرامـش درونـي         تلاش هر دو متفكّر بر اين است كه انسـان هـا    -  

ــه نجــات، خوشــبختي و آزادي آن هاســت  دســت يابنــد ــوي خــدا  .و عشــق بــه خــدا ماي در عرفــان مول

ولــيكن در فلســفة اســپينوزا . »1يحــبهم و يحبونــه«بنــدگانش را دوســت دارد و آنــان او را دوســت دارنــد 

ــه او عشــق     كســ« ــوض ب ــم در ع ــه خــدا ه ــد ك ــد بخواه ــي ورزد ، نمــي توان ــه خــدا عشــق م ــه ب ي ك

ايـن نكتـه روشـن     .زيـرا در ايـن صـورت ديگـر خـدا، خـدا نخواهـد بـود        ) . 289، 1364اسپينوزا،(»ورزد

است كه با درنظر داشتن مفهـوم خـدا توسـط اسـپينوزا نـاممكن اسـت كـه او از خـدا بـه مفهـوم متـداول            

اسـپينوزا معتقـد اسـت كـه مـا خداونـد را بـا        ). 2،4/251كاپلسـتون (شـابه آن سـخن بگويـد   ميان مـردم و م 

). 295، 1364اسـپينوزا،  (، و ايـن را عشـق عقلانـي بـه خـدا مـي نامـد        داريـم  عشقي سرمدي دوسـت مـي  

ايـن نكتـه روشـن اسـت كـه عشـق       . عشق عقلاني به خـدا در واقـع اتّحـاد انديشـه و عاطفـه اسـت      

يد بـه يـك معنـي عرفـاني تفسـير كـرد يـا در معنـي عشـق بـه يـك موجـود انسـاني              عقلاني به خدا را نبا

او نمـي گويـد كـه يـك انسـان نبايـد بخواهـد كـه بـه خـدا عشـق بـورزد، او مـي گويـد               . درنظر گرفـت 

ايـن مطلـب بـا    . كسي كه به خدا عشق مـي ورزد نمـي توانـد بخواهـد كـه خـدا نيـز بـه او عشـق بـورزد          

بـراي اينكـه يـك انسـان ايـن كـار را انجـام بدهـد او         : پينوزا مـي گويـد  اين دليل آشكار مي شود كـه اس ـ 

واضـح اسـت كـه ايـن     ). 288همـان، (مي خواهد كه خـدايي كـه او بـه وي عشـق مـي ورزد، خـدا نباشـد       

گرچـه اسـپينوزا در نتيجـة    ). 3،558راسـل (يك مفهوم اخلاقي نيسـت، بلكـه يـك ضـرورت منطقـي اسـت      

ورزد بـه انسـانها نيـز     از ايـن حيـث كـه بـه خـود عشـق مـي       خـدا  «مـي گويـد  اخلاق   5، بخش 36قضية 

ولـيكن  » ورزد و نتيجة عشق خدا بـه انسـانها و عشـق عقلانـي نفـس بـه خـدا يـك چيـز اسـت           عشق مي

  . از اين عبارت نيز چنين استنباط نمي شود كه حتماً خدا به بندگانش عشق مي ورزد

نـات  مقـام رضـا برسـد و بـه تمـام تعي      انسـان بـه  مولوي اعتقاد بر اين مهم اسـت كـه   وجود ت وحد -

 ـزبپـا   تهـا پش ـ  هـا و دگـر بينـي    و خـودبيني  مظهـر   و سـرانجام  دواش در اراده خـدا فـاني ش ـ   ارادهو  دن

 ـرا  و تمـام كثـرات   گـردد اراده و فعل خـدا   وحـدت وجـود وي   . بدانـد  ي خداونـد در جهـان هسـتي   تجلّ

شـروع و بـه وحـدت و يگـانگي كـه       مبتني بر شهود قلبي و تجربـه عرفـاني اسـت كـه از احسـاس قـرب      

                                                           
 ..54سورة شريفة مائده ،آية - 1

 
٢
- Copleston  

٣
- Russeel  
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ولـيكن وحـدت تـك جـوهري اسـپينوزا مبتنـي بـر شـهود عقلـي اسـت كـه            . همان فناست ختم مي شـود 

يعنـي خـدا هرگـز جـدا از عـالم نبـوده اسـت بلكـه واسـع و          . خدا را علت داخلـي همـه اشـيا مـي دانـد     

ســت و همــه در او او در همــه  ه. فراگيــر اســت و بــه تعبيــري خــدا محــيط بــر همــه اشــياء عــالم اســت

متعـالي مولـوي و وحـدت تـك جـوهري اسـپينوزا بـه ظـاهر متفـاوت از يكـديگر           گرچه وحدت . هستند

هـر دو از يـك خـدا يـا جـوهر سـخن مـي گوينـد         . مي نمايند وليكن تا حدودي شبيه به هـم مـي باشـند   

بـر مـا   كه از طريق صفاتش شناخته مـي شـود و از ميـان صـفات بـي نهايـت خـدا تنهـا دو صـفت از آن          

شناخته شده است كه به تعبيـر اسـپينوزا صـفت بعـد و فكـر اسـت و بـه تعبيـر مولـوي صـفت جمـال و            

  .جلال خداست 
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A Comparative Search on Pantheism 
from the view  points of Malawi and Spinoza. 

Mahnaz Safaei 
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Abstract 

          Pantheism is one of the most extensive concepts which has its 

origin in the oldest communicator of human beings. Therefore, the 

extension of such a concept repellents the searcher to find a unique and 

popular meaning for it among the human communicator. And to find a 

theory which will be founded on the truth that finish the 

contradistinction both verbal and contemplative of it is most difficult. 

           In this article,the researcher tries to make clear the similarities 

and dis similarities of this subject. Therefor along with the explanation 

of the concept of               Pantheism, a discusion concerning the ways 

of getting knowledge in Malawi’s and Spinoza’s thoughts;that two great 

truth  searchers among the other thinkers, have been given. 

 On the other hand ,it has been tried to discuss some aspects of 

similarity between Malawi’s transcendental pantheism and Spinoza’s 

monistic pantheism, which apparently seems different with each other. 

  

Key Words :God, Pantheism, Malawi, Spinoza, truth ,substance 

,existence ,attribute. 

 

 

 


